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تحلیل »نقاشی به منزلۀ تصویر« براساس شرح د لوز از انواع تصویر و 
شروط ظهور آنها
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 استاد یار گروه پژوهش هنر، د انشکد ه هنر، د انشگاه سمنان، ایران.

چکید ه 
بیان مسئله: د ربارۀ چیستی انواع تصویر و شروط همبستۀ ظهورِ سنخ های مختلف آنها نزد  د لوز است. 

هد ف پژوهش: مقاله مشتمل بر د و مؤلفه یعنی روشن کرد ن انواع تصویر، شرایط ظهور آنها با تأکید  بر زمان 
و نیز تعیین نوع تصویر یک اثر نقاشی با توجه به شرایط ظهور آن است. فرض مقاله این است که تعیین 
شرایط ظهور تصاویر به تشخیص نوع آن کمک می کند . برای روشن شد ن سنخ تصویر، شرایط ظهور آن 
تصویر مطالعه می شود . برای سهولت رسید ن به اهد اف تحقیق، یک اثر نقاشی از هنرمند  معاصر ایران مورد  

واکاوی گرفته است. 
روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی است.

نتیجه گیری: از نظر د لوز، د و سنخ تصویر یعنی تصویر-حرکت و تصویر-زمان وجود  د ارد . تصویر-حرکت 
از تصویر-خاطره،  است. تصویر-زمان هم متشکل  و تصویر-حال  بر تصویر-اد ارک، تصویر-عمل  مشتمل 
تصویر-رؤیا و نیز تصویر-اند یشه و تصویر-بلور است. سنخ اول تصویر با محوریتِ حرکت، با کنترل، منعکس 
و جذب کرد نِ اثرگذاری چیزها، وابسته به کنش خاصی است. د ر د ورۀ مد رن تصویر-زمان مبتنی بر تکوین 
زمان ناب است. تصویر-زمان، سنخی از تصویر با ترکیبی از تصاویر برای نمونه مجازی و واقعی است. این 
تصویر با محوریت زمان بر بنیانِ روابط اصیل نیروها و تأثر آنها، بر مبنای فعلِ خود انگیخته و آزاد نمود ار از 
بطن ناامکان شکل گرفته است. همبسته با این فعل، یعنی بیرون کشید نِ نمود ار به منزلۀ امری اثرگذار و 
تعیّن بخش، تصویری با گسست از انواع بازنمایی ظهور می کند . براساس مسیر پژوهش، بررسی شرایط ظهور 
یک اثر نقاشی به منزله تصویر، مانند  »بد ون عنوان« وابستگی به رنگ-نیرو، رنگ-مکان و فضا، رنگ-نور و 
زمان را نشان می د هد . این شرایط حاکی از پیوند ِ تصویر واقعی انسان های اطراف هنرمند  و تصویر مجازی 
معراج برای تأکید  بر وضعیت انسان معاصر است. تصویر نهایی به منزلۀ تصویر-زمان امکان اند یشید ن به 

معنای تازه ای از مفهوم انسان را فراهم می کند .
واژگان کلید ی: تصویر، نقاشی، رنگ، نور، زمان، نیرو، د لوز، بازنمایی. 

مقد مه
هر چیزِ جد ائي ناپذیر از کنش و واکنش خود ، تصویر است. 
د لوز د ر کتاب »سینما 2؛ تصویر-زمان« انواع هنرهاي مختلف 
را تصویر/ایماژهایي با نام هاي متفاوت مي خواند : نقاشي؛ ایماژ 

تصویري  یا تصویر ترسیمي1،  هنرهاي نمایشي و رقص؛ تصویر 
د راماتیک یا رقص نگارانه2، هنر سینما؛ تصویر سینماتوگرافیک  
است. د ر تصاویر سینماتوگرافیک3 د ر د وره مد رن تصویر زمان 
را تجربه مي کند . د لوز د ر این کتاب با ذکر تفاوت هاي ذاتي 
هنرها، حرکت را د ر هنرهاي نامبرد ه تصد یق مي کند . به د لیل 
تفاوت ذاتي هنرها، نقاشي، مثل سینما د اراي حرکت خود کار4 

 مقالۀ پژوهشی
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نیست، اما علاوه بر اینکه حرکت د ر خود ش است، ذهن هم بد ان 
حرکت می بخشد . حرکت د ر هنرهاي نمایشي وابسته به بد ن 
متحرک5 است. سینما ضمن اینکه د اراي حرکت  خود کار است، 
 Deleuze, 1989,( میراث د ار انواع حرکت د ر هنرهاي د یگر است
151(. به همین ترتیب د ر نقاشي بحث زمان مطرح مي شود . با 
وجود  تفاوت هاي ماهوي نقاشي و سینما، به د لیل تعلق هر د و 
به خانواد ه تصاویر،  ایماژ تصویري )تصویر ترسیمي( از جنبه 
تکوین زمان ناب با سینما اشتراک هایي د ارد . زمان ناب د ر نقاشي 
مد رن به منزله شرط ظهور ایماژ تصویري یا تصویر ترسیمي 
به منزله تصویر-زمان است. کتاب د یگر د لوز »فرانسیس بیکن: 

منطق احساس«، سند ي بر این اد عاست.
و  مواد   تبد یل  چگونگي  د ارد   قصد   نهایت  د ر  تحقیق  این 
را  ناب  از زمان  واریاسیون ها و حالت هایي  به  نقاشي  مصالح 
شرط  زمان  می گوید   د لوز  د لیل  همین  به  د هد ،  توضیح 
به سنخ های  توجه  با  است.  غیرمستقیم ظهور تصویر-زمان 
اثری  نقاشی،  نوع تصویر یک  به چیستی  پاسخ  برای  تصویر 
می شود .  مطالعه  عنوان«  »بد ون  نام  با  احمد ی6  از شهریار 
احمد ی  شهریار  معراج  مجموعۀ  د ر  عنوان«،   اثر»بد ون 
 قرار د ارد  و د ر سال 1389 نقاشی شد ه است. هد ف این است با 
مطالعه نشان د اد ه شود  تعیین سنخ تصویر به تشخیص شرایط 
د خیل د ر ظهور تصویر بستگی د ارد . بر این اساس مقد مات 
نظری و مباحث ملزوم از آرای د لوز برای رسید ن به این هد ف 

بررسی می شود .

اد بیات موضوع 
به  آنها  ظهور  شرایط  و  تصویر  انواع  تعیین  به  پاسخ  برای 
کتاب »سینما 1؛ تصویر-حرکت« )Deleuze, 1986( و کتاب 
»سینما 2؛ تصویر-زمان« )Deleuze, 1989(، و برای تعیین نوع 
تصویر یک اثر نقاشی و شرایط ظهور آن به کتاب »فرانسیس 
بیکن: منطق احساس« )د لوز، 1390( استناد  شد ه است. به 
 ،)Deleuze, 1994( »تکرار و  کتاب»تفاوت  مضامین  علاوه 
»د رس گفتارهای د لوز د رباره کانت«، )د لوز، 1396( و کتاب 
»د لوز، اید ه، زمان« )مشایخی، 1392(، چارچوب نظری پژوهش 

را فراهم کرد ه است. 

مبانی نظری پژوهش 
د و نوعِ تصویر-حرکت و تصویر-زمان نزد  د لوز اهمیت د ارد . 
د لوز با اتکا به شرح هایی بر آرای »برگسون« د ر کتاب سینما 1 
بیان می کند  تصویر، خود ش چیزی است. تصویر همان پد ید ار 
است، بد ون سوژۀ پد ید ارشد ن. تصویر، امری است که ظهور و 
هستی اش یکی است. تصویر یک چیز و خود  آن چیز نیست. 
اگر د لوز چنین حرفی زد ه بود ، همچنان د ر بند  بازنمایی بود . 
منظور از تصویر د ر این مقاله وجه های ظهور است، منظور از 

آگاهی هم گونه های مختلف تصویر است  گونه های مختلف 
)همان، 1392، 42(. د ر این صورت ظهور و شرط ظهور بسیار 
د ر ذهن  وجهی  نه  تصویر  پد ید ار شناسی،  د ر  د ارد .  اهمیت 
بلکه وجهی از ظهور یا آشکارشد ن است. هر وجه آگاهی یک 
د لوز تصویرهای متفاوت، شیوه های  نظر  از  چشم اند از است. 
از پد ید ارشد ن است  مختلف د ید ن هستند . تصویر، شیوه ای 
)همان، 57(. تصویر، ظهور یا پد ید ارشد نی است بد ون چشم. 
به عبارت بهتر، تصویر با ظهور و پد ید ارشد نی سروکار د ارد  که 
پد ید ارشد ن برای کسی نیست. د لوز د ر کتاب سینما 1 تأکید  
می کند  که هر چیزی تصویر است. چیزی پشت تصویر وجود  
ند ارد ، تصویر خود ش چیزی است. تصویر از کنش و واکنشِ 
خود ، جد ایی ناپذیر است. این کنش و واکنش بد ین صورت است 
که هر تصویر یا هر چیزی روی د یگران اثر می گذارد  و واکنشی 
نسبت به د یگر چیزها د ر تمام جهات را به خود  جلب می کند  
)Deleuze, 1986, 58- 59 ( تصویر و حرکت یکی هستند ، اگر 
بر چنین کنش ها و واکنش هایی منطبق باشند  )Ibid, 59(؛ 
حرکتِ زند گی و ظهور، نفس تصویر است. این همانی تصویر و 
حرکت د لیل د ارد  و آن هم پیوند ِ ذاتیِ حرکتِ زند گی و ظهور 
است. تصویر، ماد ه است و ماد ه، نور است. بد ون اینکه منبعش 
را آشکار کند  )Ibid, 60(. این همانی ماد ه و نور نشان د هند ۀ 
این همانی تصویر و حرکت است. برگسون می گوید  چیزها به 
خود یِ خود  نوارنی  هستند ، بد ون اینکه نورافکنی متعال آنها 
را روشن کند . ماد ۀ نورانیِ عینی، به خود یِ خود ، پد ید ارشد ن 

و د ر نتیجه یک فعل است )مشایخی، 1392، 59(.
انواع تصویر-حرکت    

تصویر-حرکت7 ماتریس سه نوعِ تصویر-اد راک8 ، تصویر-عمل9  
و تصویر-حال10  است. تصویر-حرکت ها با یکد یگر د ر کنش  و 
واکنش اند . تصویر-اد راک، گیرند ه و د ریافت گر است. تصویر-
انعکاس د هند ۀ حرکت  از تصویر-اد راک جد ایی ناپذیر و  عمل 
است. چیزهای اد راک شد ه د ر تصویر-عمل جنبۀ کاربرد ی شان 
را نشان می د هند . کنش مجازی چیزها روی ما، همان عمل 
 Deleuze, 1986,(  ممکنی است که فرد  روی آنها انجام می د هد
ما  د ر  غیرفعلی  توانی  تأثیر غیرجسمانی کنشِ چیزها   .)64
برمی انگیزد  و ما را با امر غیرجسمانی همراه می کند . این تأثیر 
نشان از تصویر-عمل د ارد . تصویر-عمل با د ریافت کرد ن برخی 
تصویر-حرکت ها و رهاکرد ن برخی د یگر بیرون از قابِ اهمیت 
خود  رویاروست. تصویر-عمل، پاسخ د هند ه و واکنش د هند ه است. 
قاب گرفتنِ تصویر-حرکت، صرفاً بازشناختن مؤلفه هایی است که 
از د ید گاه عملی مهم  هستند  )مشایخی 1392، 61-69(. این 
مقتضیات عمل است که شیوه های قاب گرفتن تصویر-حرکت 
را تعیین می کند . مؤلفه های پراگماتیکِ تصویر را، ارزش ها و 
امکان های مقوم جهان پیرامونی به وجود  می آورد . قاب ها را، 
شاکله های حسی-حرکتی11 رقم می زند . وقتی من تأثیر مجازی 
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چیزها را روی خود م د رمی یابم و عمل ممکنی روی آنها د ارم، 
د و شقۀ اثرگذار و اثرپذیر، کنش گر و واکنش گر به وجود  می آید . 
یعنی بین د و شقۀ تصویر-اد راک و تصویر-عمل شکافی وجود  
د ارد . این د و شقه تبد یل به تعیّن و عد م تعیّن می شود . مرکز 
با وقفه و تأخیر را به وجود  می آورد .  عد م تعین یک واکنشِ 
نام  به  واسطه ای  باید   پید ا کند ،  تعیّن  بی تعیّنی  اینکه  برای 
شاکلۀ حسی-حرکتی یا چارچوب هاي زماني-زماني باشد  که 
تصویر-اد ارک ها د ر قالب  آنها تعیّن می یابد . تصویر-عمل ها یک 
امکان زیسته را به وجود  می آورد  )همان، 64-69(. یک سری 
امکان های متناظر با د ینامیسم های زمانی و مکانی به وجود  
می آید . تصویر-حال وقتی است که شقۀ د ریافت گرِ تصاویر یا 
جنبۀ بی حرکتِ د ریافتگرمان، به جای انعکاس یک حرکت و 
پاسخ د هند گی به آن، آن را جذب می کند . د ر این صورت گونه ای 

 .)Deleuze, 1986, 66(  گرایش و کوشش به وجود  می آید
حال، ناظر است به آنچه وقفه بین اد راک و عملِ بلاد رنگ را 
تصرف می کند ، نه وقفه را پر می کند  و نه آن را اجرا می نماید . 
تصویر-حال، گویای رویارویی سوژه و ابژه است. لحظه ای است 
که سوژه خود  را از د رون به منزلۀ کیفیتی د رک و د ریافت 
می کند  )ibid, 65(. تصویر-حال، نشان گر چهره مند ی است. 
گونه ای  حال،  د ر  است.  عواطف  و  احساسات  بیانگر  چهره 
ناممکن شد نِ عمل روی می د هد . د ر این حال، یعنی احساسِ 
خود  یا احساس کرد نِ خود ، بیان به وجود  می آید . تصویر-حال، 
معرف لحظه ای است که ترجمانِ د ریافت گریِ سوژه و تبد یل 
این  نشان د هند ۀ  توقف،  لحظۀ  به عمل صورت می گیرد .  آن 
بیان است )ibid, 66(. تصویر-حال،  انتقال و ترجمۀ حال و 
شیوه ای از اد راک است که د ر آن ابژه و سوژه یکی است. خود  
را د ر وضعیتی یافتن و شارژشد ن با توانی است. چهره مند ی 
باعث تبد یل تصویر-حرکت به تصویر-حال می شود  )مشایخی، 
1392، 65(. از سنتز این سه سنخِ تصویر-حرکت، زمان اکنون 
به وجود  می آید  )Deleuze, 1986, 69(. وقتی اثرگذاری چیزها 
را برخود م احساس می کنم، این مربوط به گذشته است. وقتی 
عملی متناسب با آن یا عمل ممکنی را انجام می د هم با آیند ه 
اکنون  بنیاد   را د رک می کنم  روبرو هستم. وقتی هم خود م 
شکل گرفته است. د ر این حالت یک معنا از سوبژکتیویته شکل 
می گیرد . هر فرد ، چیز، چیزی نیست جز چید مانی یا آرایشی 
از تصویر-اد راک ها و نیز تصویر-حال ها و نیز تصویر-عمل ها  

 .)ibid, 66(
د ر  که  است  مراحلی  موارد   این  د لوز  گفته های  به  توجه  با 
را  زمانمند   اد راک  و  ابژه صورت می گیرد   و  رویارویی سوژه 
می سازند . ماحصل این سه د قیقه، سطح د رون ماند گاری روشنی 
است که د ر آن نور و ماد ه یکی هستند . هر سطح د رون ماند گار 
روشن یک بلوک مکاني-زماني است. گرچه این موارد  مربوط 
به سطوح اد راک، عمل و حال است، مي توان براساس د قایق 

مختلف به تحلیل فرآیند  آفرینش هنرمند  پرد اخت. براساس 
این تطبیق: یک نقاشی فیگوراتیو از انسان های پیرامون، مثل 
تصویر- اد راک د ر آثار لوسین فروید 12، تصویر-عمل د ر برخی 
آلیس  نقاشی های  د ر  تصویر-حال  رگو13،  پائولا  نقاشی های 
با سلطۀ  فیلم که  آن، یک  براساس  آفرید ه می شود .  نیل14، 
تصویر-اد راک پیش می رود ، »مرد ی با د وربین فیلمبرد اری« 
ورتوف15 را نمونه مي کند ، فیلم »تولد  یک ملت« گریفیث16  با 
سلطۀ تصویر-عمل پیش می آید  و یا فیلمی مانند  »مصائب ژان 
د ارک« د رایر17 با سلطۀ تصویر-حال ساخته می شود . بنابراین 
به نظر می رسد  یک نقاشی بسته به نوع آن، آرایش یا چید مانی 
از تصویر-حرکت  هاست که یکی از آنها د ر نقاشی مسلط شد ه اند .

انواع تصویر-زمان    
 سنخ های تازۀ تصاویر یعنی تصویر-خاطره 18، تصویر-رؤیا19 
نوع تصویر-زمان  د ر  بیشتر  و تصویر-اند یشه20، تصویر-بلور، 
البته مخصوص سینما و سینمای مد رن است.  و  د ارد   رواج 
د لوز می گوید  سینما مد ار گسترد ه تری د ارد  و می تواند  یک 
تصویر واقعی را با تصاویر-خاطره ها و تصویر-رؤیاها و تصویر-

جهان ها به وجود  بیاورد . تصاویر فعلی شد ه مملو از نشانۀ-نوری 
منزلۀ  به  نوری و صوتی  نشانۀ-صوتی هستند . تصویرهای  و 
تصویر- و  تصویر-خاطره ها  تصاویری چون  با  واقعی  تصاویر 

پیوند  د ارد . یعنی  یا تصویر جهان  رؤیاها و تصویر-اند یشه ها 
این  از  یا همبود ی  یکی  نوری محض،  و  تصویرهای صوتی 
تصویرها را برمی انگیزد . ممکن است یک شی واحد  د ر نقش 
تصویر صوتی و نوری محض واقع شود . هر تصویر نوری-صوتی 
محض، یک جنبۀ حسی برجسته د ارد  که چون یک توصیف 
است و با یک تصویر ذهنی مجازی د ر نسبت قرار می گیرد ، 
ممکن است این جنبه یا آن جنبه از هر شی یک طعم، یک 
صد ا و ...یا یک تصویر-خاطره، تصویر-رؤیا و تصویر اند یشه ای 

را برانگیزد  )مشایخی، 1392، 77(.
تصویر-خاطره ها، تصاویری مجازی هستند  که تصاویر واقعی 
را احاطه کرد ه اند  و به طور موازی مانند  رابطۀ اکنون و گذشته، 
مانند  مد اری بسته از اکنون به گذشته، از واقعی به مجازی د ر 
جریان هستند  )Deleuze, 1989, 46(. سوپرایمپوزها یا تصاویر 
تمییزناپذیر با علامتی از گذشته، نمونه ای از تصاویر-خاطره اند . 
د ر سینما فلاش بک هم چنین ماهیتی د ارد . خاطرۀ ناب21 با 
خاطره تفاوت د ارد . خاطرۀ ناب همیشه مجازی می ماند . تصویر-
خاطره این خاطرۀ ناب د ر ارتباط با اکنون را واقعی می کند  
)ibid, 118(. خاطرۀ ناب د ر لایه یا زنجیره ای قرار د ارد  که د ر 
زمان حفظ می شود . لایه ای که نقاط د رخشش و عمر خود  را 
د ارد . قرارگرفتن روی این لایه یا به د ست آورد ن موقعیت روی 
این مد ار باعث فعلی شد ن نقطه ای د ر تصویر-خاطره می شود  
)ibid, 119(. اینجا د یگر با بازشناسي معمولی یا عاد  ت وار22 
سروکار ند اریم. با نوع د یگری از بازشناسي، یعنی بازشناختِ 
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متوجه )ملتفت(23 مواجه هستیم. تصویر-رؤیاها هم  استعاره 
نیستند ، بلکه یک  سری یا زنجیرۀ تغییرشکل هایی 24 هستند  
 .)ibid, 54(  که یک مد ار بسیار بزرگتر را طرح ریزی می کنند
تصویر-رؤیاها شبیه ارتباط تصاویر سورئالیستی با هم است و 
همراه کابوس، فانتزی، انتظارات و فرضیۀ  او همۀ فرم های خیالی 

 .)Ibid,118(  را د ربر می گیرد  و از فلاش بک مهم تر هستند
ترکیب تصاویر-مجازی، واقعی و خیالی د ر یک منطقۀ نامتعین، 
به یک مد ار کوچک و نهایتاً نقطۀ فشار منجر می شود  که مانند  
یک اتم اپیکوری است )Ibid, 68(. اتم کوچکی که سطوحی 
از خاطره-اد راک و واقعی-خیالی، واقعی و توهمی یا هذیانی 
و فیزیکی و ذهنی را به هم پیوسته د ر خود  د ارد . کوچکترین 
مد ار بذر-کریستال، رأس مخروطی است که این نقطۀ کوچک 
عد م-تعین، د قیقاً براساس کوچکترین د ایره قوام می گیرد . این 
نقطۀ کوچک تصویر-کریستال نوک یا بذر مخروطِ زمان است. 
این نقطه را د لوز اند کی از زمان د ر حالت ناب25 می نامد . همین 
نقطه یا بذر26-کریستال نقطۀ عد م تعین یا تمییزناپذیری است 
که لایه های واقعی یا واقعیت را تعیّن می بخشد . با فعلی شد ن 
یکی از مد ارهای تصویر-خاطره یا تصویر-رؤیا و تصویر فیزیکی 
و ذهنی است که سلطۀ آنها و تعیّن بخشی به واقعیت شکل 
می گیرد . کریستال، مد اری است که به مرحلۀ بیان 27می رسد . 
بیان از مد ار فعلی به مجازی، از آیینه به بذر، از شفاف به مات 
 .)Ibid, 73(  حرکت می کند  و سه تا مد ار را پشت سر می گذارد
رأس مخروط یا اتم ایپکوری یک کل است و تصویر کریستال 
نقطه ای است که زمان یا گذشته از آن جا به د و جهت می جهد ، 
یکی به منزلۀ گذشته ای که د ر خود  حفظ می شود ، گذشته 
به طورکلی و یکی اکنونی که می گذرد  و زمان به طرف آیند ه 
شروع می شود  )Ibid, 79(. خاطرات، رؤیاها و اند یشه ها صرفاً 
مد ارهای رابطۀ آشکاری هستند  که وابسته به واریاسیونی از 
یک کل هستند . آنها د رجه ها یا وجه های فعلی شد ۀ آن چیزی 
هستند  که بین د و حد  و کرانه، بین واقعی و مجازی گسترد ه 
شد ه اند  )Ibid, 78(. همبستگی مجازی و واقعی واقعاً وجود  
د ارد  و همین تلفیق د ر اصل، نقطۀ کوچک مشخص اما نامتعین 
کریستال یا بذر را می سازد . زمان به گونه ای غیرمستقیم شرط 
و  تصویر-حال ها  تصویر-اد راک ها،  است. شرط ظهور  ظهور 
تصویر-عمل هاست. د ر تصویر-حرکت، زمان مقیاس و اند ازۀ 
فرم  است،  مقیاس حرکت  که  زمان  نوع  این  است.  حرکت 
رابطه با یک امکان مند رج د ر جهان پیرامونی و تلاش برای 
با  رابطۀ خود   فرم  ناب،  زمان  است.  آن  به  فعلیت بخشید ن 
خود  یعنی شد ن محض است )مشایخی، 1392، 97-98(. د ر 
هرلحظۀ زمان خود ش را به اکنون و گذشته، اکنون که می گذرد  
 Deleuze, 1989,(  و گذشته ای که خود ش را حفظ می کند
80( تقسیم می کند . د ر تصویر-زمان، زمان ناب یعنی گذشتۀ 
ناب، با اکنون همبود  است. اکنونی که بود ه است، گذشته ای 

که د ر خود ش حفظ می شود  به منزلۀ گذشته به طورکلی. د ر 
»سینما 2« د لوز یک معنی جد ید ی برای سوبژکتیویته د ر نظر 
می گیرد . سوبژکتیویته ای که با موتور محرک و حرکت مکانیکی 
و نیز با ماد ه  تعریف نمی شود . اینجا سوژه، سوژه زمان است. 
بعد  غیرجسمانیِ از همین بعد  زمانی سوژه سرچشمه می گیرد  
)Deleuze, 1986, 46(. د لوز د ر »سینما 1« می گوید : هر تصویر 
تنها می تواند  از یک نوع باشد ، یا تصویر-حرکت و مشتقاتش 
یا تصویر-زمان )ibid, 70( و با این حال از یک نوع تصویر هم 
به وجود  نیامد ه باشد . برای نمونه تصویر-حرکت ممکن است 
ترکیبی از هر سه واریاسیون و سرهم بند ی از تصویر-حرکت ها 
با سلطۀ یک نوع باشد . تصویر-زمان سرهم بند ی یا چید مانی از 
مد ارهای تصویر-خاطره، تصویر-رؤیا و تصویر-اند یشه یا تصویر-

جهان است که بر اثر فعلی شد ن یکی از آنها د ر لحظه واقعی 
می شود . تصویر-زمان و تکوین آن، موازی کِارکرد  ناخود آگاه 

تد وین شد ه است.
 این مسئله که یک اثر نقاشی کد امیک از این د و است یا این که 
ممکن است باشد ، یکی از سؤال های مهم این پژوهش است. با 
تأکید  بر سینما 1 و 2 متوجه اهمیت ماد ه، نور، حرکت و نیز 
گذشته، زمان ناب و تکوین آن می شویم. یکی از اهد اف مقاله 
این است که با علم به انواع تصویر نشان د هیم تعیین شرایط 
به تشخیص سنخ تصویر منتهی می شود .  ظهور یک تصویر 
با توجه  براساس سنخ های تصویر د ر کتب سینمایی د لوز و 
به کتاب »فرانسیس بیکن: منطق احساس«، برای اثبات این 
اد عا یک اثر نقاشی با توجه به شرایط ظهور آن با تأکید  بر 
زمان بازخوانی می شود . مطالعۀ شرایط ظهور یک »نقاشی به 
منزلۀ تصویر« یعنی »بد ون عنوان« از شهریار احمد ی نشان 
می د هد  تشخیص سنخ ِ تصویر به تعیین شرایط تکوین یک 

تصویر بستگی د ارد .

 تحلیل انواع تصویر-حرکت د ر نقاشی
همان طور که عنوان شد  هر چیزی تصویر است. خود  هنرمند  
تصویر است. او تصویر یا چید مانی از تصویر-اد راک ها، تصویر-

عمل ها و نیز تصویر-حال هاست. برای تشریح این نوع تصاویر د ر 
نقاشی می توانیم بگوییم هر اثر، می تواند  با یکی از این تصاویر 
پیش رود  یا ترکیبی از این سه نوع تصویر باشد . هنرمند  خود  
می تواند  با توجه به نسبت ها و روابطی که وارد  آن می شود ، 
با  باشد .  نوع تصویر-حرکت ها  این  از  آرایشی  یا  سرهم بند ی 
توجه به این روابط، هنرمند  د ر هر ساحت با توجه به آرایش 
و ترکیبی که د ر آن وارد  می شود  با یک تصویر مسلط مانند  

تصویر-عمل به انجام فعل هایی توانا می شود . 
تقلید  نمود ن،  انتخاب کرد ن،  قاب گرفتن،  د ریافت کرد ن،  فعل 
انعکاس د اد ن و کم کرد ن به ترکیب بند ی منجر می شود  که با 
بازشناسی یا تشخیص این همانی، قاد ر به تشخیص ابژه ها و 
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اعیان و اشخاص یک جهان کلیت یافته د ر اثر هنری می شویم 
)Deleuze, 1978(. د ر این صورت هنرمند ، تصاویر بازنمایانه، 
واقع گرایانه، یا تصویر-اد راک نقاشی می کند . هنرمند  د ریافت گر 
و منفعل است. تصویرِ غالبی که چینش و آرایش او را شکل 
عمل  و  تصویر-حال  آن  براساس  و  تصویر-اد راک،  می د  هد  
محوشوند ه  و  آنی  تصاویر  از  جریانی  مسیر  این گونه  است. 
روزنامه های  تصویرگرایانه،  از سر می گذارند . »عکس های  را 
انباشته از روایت و تصاویر سینمایی و تلویزیونی ما را محاصره 
کرد ه اند . کلیشه های روانی کمتر از کلیشه های فیزیکی نیستند : 
از  و تخیلات... مجموعه ای  اد راک های حاضرآماد ه، خاطرات 

چیزهایی که می توان کلیشه نامید « )د لوز، 1390، 118(.
همین که هنرمند  اثرگذاری ابژه ها یا اعیان جهان را د ر مقام 
یک تصویر د ریافت، مربوط به تصویر-اد راک بود ه که به گذشته 
مربوط است. هنرمند ی که این اثرگذاری را به طرق مختلف 
د ر نقاشی یا عکس ثبت می کند ، تصویر-عملی می آفریند  که 
یعنی  اثرگذاری  این  اعمال  د رآمد ه اند .  او  متعارف  اد راک  به 
خلق تصاویر، آیند ه است. تصویر-اد راک و تصویر-عمل از هم 
به تصویر-فعل  وقفه، تصویر-اد راک  جد ایی ناپذیرند . د ر یک 
از  انتقال  بیانِ  و  ترجمه می شود . تصویر-حال لحظۀ ترجمه 
اد راک به عمل است. وقفه و د ست کشید ن موقت از د ریافت 
تصاویر کلیشه ای وسازوکار سرمایه د اري، رقم زنند ه حالي است 
گرد ن نهاد ن  و  آنها  د وبارۀ  د ریافت  به  را مجاب  هنرمند   که 
با  مرحله  این  د ر  تثبیت شد ه  آن می کند . هنرمند ِ  به سلطۀ  
تبعیت از تصویر-حرکت ها، تصاویری مشابه آنچه د ر معرض 
هجومش قرارد ارد ، ارائه می د هد  و نه بیشتر. این هنرمند ، تمایل 
به هویت های خیالی مختلف  بنابراین  و  د ارد   یکپارچگی  به 
می آویزد  که یکی از آنها با پناه برد ن به گذشته و تکرار تصاویر 

آن شکل می گیرد .
د ر این حالت آثار هنرمند ، تأثیر تأمل برانگیزی برجای نمی گذارند  
و »اند یشه« را به حرکت وانمی د ارند . حاصل د ریافت و انعکاسِ 
»د اد ه های فیگوراتیو«، د ید ن، لذت و رضایت  خاطر است. سنخ 
تصویر اد راکی د ر این مرحله، نیازِ به د ید ن و به د ریافت پیام 
یا انتقال اطلاعات را برآورد ه می کند . این سنخ تصاویر بسیار 
سریع تبد یل به عاد ت و به د ست فراموشی سپرد ه می شوند . 
بازشناسي د ر این سطح، عاد ت وار و خود کار است. سامان د اد ن 
به کثرات ضربه قلم ها، رنگ گذاری ها و لکه ها مطابق با خطوط 
مرزنمای اشکالِ د رون نقاشی و با د اد ه های جهان یا برابرایستاها، 
صورت مي گیرد . تشخیص مطابقت آنها با جهان برعهد ۀ اصل 
بازتولید   »به  است. هنرمند   بازشناسی  یا  این همانی  وحد ت 
شی ای می پرد ازد  که مد ل گرفته است« )د لوز، 1390، 117(، 
شروع  از  پیش  که  است  »فیگورنمایی«  نوعی  مرحله  این 
نقاشی بر بوم و د ر ذهن نقاش د ر آنچه می خواهد  انجام د هد  
د ر قالب کلیشه ها و احتمال ها وجود  د ارد  )همان، 125(. د ر 

ساحت و مراحل د یگر حتی می توان چیزی را بازآفرینی کرد  
که وجود  عینی ند ارد . وقتی هنرمند  حال خود  را نسبت به 
اد راک چیزها، بیان می کند ، خلق امر بازآفرینی شد ه براساس 
تصویر-حال صورت می گیرد . این نوع تصویر بر هنرمند  هنگام 
انتقال و ترجمۀ تصویر-اد راک به تصویر-عمل یا عمل ناممکن 

عارض مي  شود .

 رویارویی هنرمند  با وقفه د ر تصویر-عمل
شهریار احمد ی با مسئلۀ مفهوم انسان د ر وضعیت معاصر مواجه 
شد ه است. مید ان یک مسئله، تصویر-عمل هنرمند  را متوقف 
بازتولید کرد ن، تقلید کرد ن،  می کند . به جای مد ل قرارد اد ن، 
و  احوال  حال،  کرد ار،  روزمره،  واکنش  کنش  و  کپی کرد نِ 
روابط انسان های پیرامون خود  از سنخ د یگری از تصویر بهره 
برد ه است. تصویر واقعی و فیگوراتیو می تواند  د ر اینجا تصویر 
بازنمایانۀ انسان های اطراف شهریار احمد ی باشد  که با اعمال 
و کرد ار و آمال خود  او را واد اشته اند  که د ر مؤلفه های تعریف 

انسان تأمل کند .
تصاویر روابط انسان های پیرامون نقاش و تصاویر ذهنی او، یک 
تصویر-بصریِ واقعی فیگوراتیو است که با ورود  تصویر-خاطره 
معراج بین تصاویری از این سنخ که تصویر-حرکت نام د ارد  
شکاف می افتد . د ر نتیجه یکی از تصاویر که به نظر تصویر-عمل 
انسان های معاصر است، با یکی از تصاویر مجازی گذشته یا 
)اثر سلطان محمد (، )تصویر 1(  یعنی معراج  تصویر-خاطره 
 )2 )تصویر  تصویر مضاعف شد ه  جفت می شود . حاصل، یک 

تصویر 1. معراج پیامبر )ص(، سلطان محمد ، نسخۀ خطی مصور خمسۀ نظامی، 
 www.honaronline.ir :942 تا 947 ه. ق، محل نگهد اری موزۀ بریتانیا. مأخذ
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پیرامون هنرمند  است. عد م تجانس این د و و چگونگی تصاد م 
تصاویر اجراشد ه د ر سنت نگارگری و مواجهه با کنش  نقاشی 
د ر د ورۀ مد رن و معاصر به سازگاری و هماهنگی نیاز د ارد . 
سلسله مراتب این مسائل، یکپارچگیِ هویتِ هنرمند ِ متمایل 
به تکرار گذشته را مخد وش می کند . تکرار تصاویر گذشته، از 
ریخت اند اختن و د فرمه کرد ن آنها؛ برای جبران این خد شه، 
است.  تصویر-کلیشه  از  نوعی  تولید   خود   د لوز  گفتۀ  به 
»حتی عظیم ترین تغییر شکل کلیشه نیز عملی غیرنقاشانه 
است« )د لوز، 1390، 123(. د ر اینجا بازتولید  اثرمعراج اثر 
سلطان محمد  )ن.ک. تصویر 2( د ر نیت و ذهن نقاش ممکن 
نقاشی29 عمل  پیشاپیشِ شروع  می گوید :  د لوز  است.   شد ه 
 همه چیز بر بوم و نیز نزد  خود  نقاش، حاضر است. بنابراین 
بلکه  نانوشته ،  سفید   لوح  یک  نه  نقاش  نزد   سفید   تابلوی 
به  نقاش  کار  و  است  پرُ  احتمال ها  و  کلیشه ها  از  آغاز  از 
است  کم کرد ن  و  کاستن  اتفاقاً  پرکرد ن،  و  افزود ن  جای 
 )Deleuze, 1981; Deleuze, 2003, 96(. بنابراین بازتولید 30

یا کپی از نقاشی اثر سلطان محمد  )ن.ک. تصویر 2( خود  
تولید  کلیشه-تصویر است. همان طور که تولید  تصاویر مطلوب، 
چشم نواز، مناظر د ل انگیز و لذت بخش تولید  نوعی از کلیشه 
تصویرهای  فیزیکی  تصاویر  از  د ر طی مسیر  است. هنرمند  
ذهنی و روانی د وباره به خلق تصویر عیني از انسان معاصر 
ناگهان  رویاروست.  خود   تصویر-عمل  با  و  مي کند   همت 
امکان های پیش روی همبستۀ  از  یکی  د وباره  اینکه  به جای 
تصویر-عمل را نقاشی کند ، با بازتولید  نقاشی سلطان  محمد  
فرایند   یک  می کند .  گذر  د یگری  به  یکی  از  نیت خود ،  د ر 
غیرممکن  را  د و  این  تفکیک  امکان  که  می آید   وجود   به 
می سازد . به د لیل روی د اد نِ همین مرحله، بازشناسی متوجه، 
کمک می کند  د رعین عد م تشابه نسبی، موجود ات هیبرید ی 

شکل گرفته را به صورت نامصرح بازشناسیم.
میزان کرد ن نگاه نشان می د هد  خط خطی ها یا رنگ گذاری های 
این  اجزای  د ستی،  ریتمی  با  مغز  د ستور  از  خارج  سیاه، 
اند اخته  ترکیب بند ی مانند  فرشته  و اسب سوار را از ریخت 
و خود ش را به تنِ پاره های نقاشی مانند  فرشته، اسب سوار 
نگارۀ سلطان  اسلیمی ماری،  ابرهای  است.  مالید ه  مَرکب  و 
خاکسترهای  یا  انفجار  یک  برخاستۀ  د ود  های  به  را  محمد  
گد ازه های فوران کرد ۀ یک آتشفشان شبیه کرد ه، توالی پلان ها 
را برهم زد ه، یک پیش وپس پرتنش د ر فرم تازۀ نقاشی به وجود  
آورد ه است. »فرم تازۀ نقاشی همان فرمی است که خود  را 
به چشم هایی عرضه می د ارد  که برای متفاوت د ید ن تربیت 
بر  تصویری  امر  ظهور  د ید ن  برای  که  شد ه اند ، چشم هایی 
سطح بازنمود ی، د ر زیر بازنمایی تربیت شد ه اند « )رانسیر، 

.)102 ،1394
آشوبناک  و  مواج  گِرد اب  گفته شد ه،  تصویر  د و  ترکیب  از 

است. از سوپرایمپوز تصویر فعل و کرد ار انسان ها د ر وضعیت 
معاصر با تصویر مجازی گذشته، بقایایی به د ست می آید  که 
هیبرید ی است. نشانه هایی از تصویر مجازی د ر تصویر واقعی  
و فیگوراتیو باقی می ماند . نتیجۀ این ترکیب موجب می شود  
مقد اری از روابط مخد وش تصویر واقعی روی تصویرمجازی 

)مربوط به خاطره( گذشته بیفتد .
انسانی  با  رابطه  د ر  انسان ها  نیزۀ  هم افتاد گی،  روی  این  از 
با توان بالاتر بیرون مي زند . د ود ه های تفرقه، نقاق و نیروی 
طوری که  می کند .  منتقل  تصویر  این  به  را  خود   د فرمگی 
به  را  معاصر  انسان های  نیزۀ  فرشتگان،  می آید   نظر  به 
عاریت گرفته اند  و خوی فرشته صفت خود  را ترک کرد ه اند . 
می کند   اقتضا  انسان  طبیعت  طبیعت اند .  از  جد ا  فرشتگان 
که  وضعیتی  د ر  اثر  این  د ر  باشد .  طبیعت  از  بخشی  که 
رخ  تعلیق  مي د هند ،  د شمنان  به  را  خود   جای  د وستان 
طبیعت  از  پاره  ای  که  انسانی  خوی  همین  آتش  مي د هد . 
د ربرگیرند ه اش است د امن فرشتگان را می گیرد  و می سوزاند . 
از گد ازه های این آتش، کارزاری به وجود  می آید  که د ود ه های 
تاولِ  مي د هد .  خبر  فرشته  و  انسان  رابطه  سیاهی  از  آن 
بیشتر  فرد   توان  هرچه  گویی  می کشد .  بیرون  قیرگون 
با  بود .  خواهد   تیزتر  و  تند   فرشتگان  نیزه ها  حملۀ  باشد ، 
 نگاهي د قیق تر، شباهت آنها به فرشتگان زمینی پاول کله28

 هنرمند  مد رن سوییسی-آلماني بیشتر می شود . 

 تصویر-زمان و نمود ار
مسئله اینجا چگونگی رویارویی با مفهوم انسان د ر وضعیت 
معاصر با نگاه به روایت معراج د ر کشاکش با روابط انسان های 

تصویر 2. بد ون عنوان، اثر شهریار احمد ی، از مجموعۀ معراج، 1389، 
خیام،  و  احمد ی  مأخذ:  بوم.  روی  مواد   و  اکریلیک  سانتی متر،   140  *  200

.121 ،1390



..............................................................................

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
...

 نشریۀ علمی باغ نظر، 17)87(، 61-72/ شهریور 1399

67 نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر

لاجورد ی  جلوه های  و  پاره ها  بعضاً  که  سیاه  رنگ گذاری 
آسمان نقاشی سلطان محمد  را بر سینه اش د ارد ، منطقه های، 
سترون و به هم آمیخته به وجود  می آورد . نواحی ای که آبستنِ 
بذرهای د ربرد ارند ۀ نظم تازۀ تصویر جد ید  هستند .  آنهایي 
که به عنوان تصویر- بلور د ر نقش عنصر واسط، رابطۀ بین 
برقرار  ناحیه سترون  این  با  را  ترکیب تصویرمجازي-واقعي 
مانند   مناطق،  همین  از  نمود ار  هد ایتگر  نیروی  می کنند . 
مید ان مغناطیسیِ یک آهنربا به این پس وپیش شد گی جهت 
مي د هد . این نمود ار، قاعد ۀ تصویرِ ترکیبی تازه فراهم می کند . 
د ر این مرحله سربرآورد ن ناگهانی یک ترکیب تازه با نشتِ 
و حل مسئله  پاسخ  فرمان جستجوي  با  پیش گفته،  مسئلۀ 

)Deleuze, 1994, 85( همراه می شود .
را د ر عین  یا متفاوت شد ن  این جستجو، شد ن  هنرمند  د ر 
نزد یکی به د یگری احساس می کند . »د یگری« تصویرِ غریب 
هنرمند ی است که با نظمِ به هم ریختۀ هنر کلاسیک و آرایش 
هنر مد رن د ر مواجهه با یک مسئله رویارو شد ه است. گویی 
این  از  راه گریزی جز تجربه  را تجربه می کند .  یک شکاف 
شکاف پید ا نمی کند . افزون بر این، »د یگری« یا آنچه هنرمند  
را وسوسه  می کند ، فرمانِ قاعد ه ای برای  ترکیب بند ی است 
از  واقعی،  تصویر  روی  گذشته  بصری  تصویر  افتاد ن  از  که 
برآمد ه  تازه  نظم  د وباره شکل گرفتن  و  برهم ریختن  خلال 
نمود ار(  )القایی  اصیل  روابط  از  حاکی  قاعد ه  همین  است. 

است که فرآیند ی را شکل می د هد .
این فرآیند ، نظم سنخ تصویر )تصویر-عمل( بازنمایانۀ معاصر 
یا  اد راک  تصویر  نظم سنخ  با خنثی کرد ن  و  کرد ه  پاک  را 
گذشته، ترکیب تازه ای با د خالت و وساطت حرکات د ستی 
نسبت خطوط  منزلۀ  به  نمود ار  می د هد .  ارائه  اکسپرسیو  و 
ضربه های  از  که  است  القاگری  خطوط  بر  مشتمل  نیرو، 
علامت های  گذاشتن  و  تصاد فی  ناگهانی،  تاش های  قلم، 
رنگ گذاری  ریختن  و  غیرتعمد ی31  غیرمنطقی،  ناد لالت گر، 
و  غیرتصویرگرایانه  غیرروایی،  که  آنهایی  برمی آید .  آزاد  
 .)24  ،1394 موسوی لر،  و  )آفرین  هستند   غیربازنمایانه، 
فرمان نمود ار از نیروهای خارج می آید . »این نیروها اند یشه 
32، د ر جایی که زوایای د ید   با پرتاب د ر مید ان بی شکل  را 
سیال،  نیروهایِ  عد م تجانسِ  با  د رتطابقِ   ،33 نامتجانس
خارج  وضعیتِ  و  حالت  د ر  می شوند ،  وارد   رابطه  یک  به 
)Zourabichvili, 1994, 453(.عملکرد   می د هند «  قرار 
قاعد ۀ34 با  را  شکل گیری  حال  د ر  تصویرِ  شد ت   نمود ار، 

تنظیم  د رهم ریختگی ها  و  نامتعین  مناطق  از  سربرآورد ه 
قواعد   بعضاً  نقاشی  د ر  قاعد ه ها  این  می کند .  هماهنگ  و 
زد ود ن ها،  و  پاک کرد ن ها  از  بایستی  نمود ار  رنگ گذاری اند . 
خطوط و علایم د ستی آزاد ، ریخت وپاش های غیراراد ی رنگ 
از زاویای مختلف و با سرعت های متفاوت، برآید  و د رکلیت 

و  تزریق  محمد (  سلطان  )معراج  اثر  کلاسیک  نظم  بصری 
همین  جز  نیست  چیزی  نقاشی کرد ن،  »فعلِ  شود .  توزیع 
بر ورود  مجد د شان  تأثیرشان  آزاد  و  وحد ت خطوط د ستی 

 .)Deleuze, 2003, 98( »د ر کلیت بصری
رنگ: مکان و فضا   

رنگ و خط، بازیگران اصلی صحنۀ تئاتر نقاشان هستند . اما 
برای رنگ پرد ازان، رنگ و روابط رنگی از د رجۀ اهمیت بالاتری 
برخورد ار است. به نحوی که حتی خط ها هم به صورت القایی 
از نحوۀ همنشینی سطوح و وصله های رنگی به د ست می آید . 
رنگ پرد ازان از ارتفاع رنگی، فام رنگی، د رجه هاي تنالیته های 
36 سفید آمیخت رنگ  لیتۀ  تنا و  رنگ ها   35  تضعیف شد ه

 و روابط نیروی رنگ های متضاد  براساس سرد ي و گرمي، 
همزمانی، مکمل، گستره های رنگی برای خلق کرد ن آثارشان، 
بهره می برند . بد ین د لیل که حالت رنگ ها د ر مجاور یکد یگر 
و با توجه به زمینه اي که روي آن قرار گرفته اند ، به واقعیت 
نزد یک تر است. به عبارت د یگر، جلوۀ واقعي رنگ، د ر یک 
ترکیب رنگي، خود  را بهتر نشان مي د هد . با استفاد ه از ویژگی 
و  روابط   ... و  یا خلوص، وسعت  و شد ت  د رخشند گي  فام، 

تأثیر رنگ ها د ریافته می شود . 
 برخی قواعد  رنگ پرد ازان که د ر اثر شهریار احمد ی د ید ه 
می شود  عبارت است از: 1-د ر نظرگرفتن روابط تونال برای 
سیاه و سفید  2- استفاد ه از مد ولاسیون برای گذار و حرکت 
از رنگی یکد ست چون سیاه و زرد  د ر یک سطح به تن های 
ضعیف شد ه د ر سطحی د یگر یا استفاد ه از مد ولاسیون برای 
صاف  سطوح  مختلف3-رابطۀ  سطوح  رنگ های  هماهنگی 
مختلف  تنالیته ای  واریاسیون های  با  زرد   یکد ست  تقریباً  و 
مانند  نارنجی و قرمز نارنجی 4-رابطۀ سطوح یکد ست رنگی 
اینگونه  مصاحبه ای  د ر  احمد ی  مکمل.  کنتراست های  با 

توضیح می د هد : 
کمی  با  است  مشترک  هم  با  کارهایم  د رصد    90 »تقریباً 
تفاوت، ولی بعد  از آن حتی روی بنیاد ی ترین بخش آنها به 
د خل و تصرف می پرد ازم. د ر هر حال آن نبوغ و استعد اد  یا 
هر چیز د یگری د ر آن د ه د رصد  کار اتفاق می افتد « )احمد ی 

و موریزی نژاد ، 1391، 11(.
نمود ار بعد  از شکل گیري د ر این اثر، روابط رنگی را به صورت 
توالی  بر  زمان مند   و  مکان مند   اد راک  د رمی آورد ،  مجاورتی 
تنالیته های  واریاسیون  و  می کند   مترتب  رنگ ها  تنالیته ای 
رنگ های نارنجی، زرد نارنجی، قرمزنارنجی و سطوح یکد ست 
رنگی زرد  و سیاه را با مد ولاسیون د ر ارتباط قرار می د هد . به 
ویرانه هاي  از  نیرو  بین ساختار خطوط  انتقال د هند ۀ  عنوان 
همچنین  می کند .  عمل  ظهور  حال  د ر  تصویر  نظم  و  قبل 
کل نظم نقاشی فعلی را مجد د  براساس نیروی مهارنشد نی 
 Deleuze, 2003(  همان نواحی زد ود ه سازمان بند ی می کند
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99-16 ,( رنگ ها، چینش و آرایش آنها فضاهای مختلفی به 
وجود  می آورد . برای نمونه رنگ های سرد ، د ورتر و رنگ های 
گرم، نزد یکتر به نظر  می رسند . رابطۀ بین رنگ های متضاد  
می سازد .  اثر  د ر  را  د ور  و  نزد یک  رابطۀ  انواع  مکمل،  و 
بد ین ترتیب مطابق اد عای د لوز می توان گفت: »رنگ، مکان 
)فضا( و نور، زمان است« )Deleuze, 2003, 139(. د لوز به 
تولید  نور و حتی زمان از طریق فعالیت نامحد ود  رنگ )د لوز، 
1390، 175( د ر نقاشی اشاره می کند . به گفتۀ او اگر روابط 
رنگی به خاطر خود شان ایجاد  شد ه باشد  و به سمت روابط 
د اد ه  یا مکمل ها سوق  و سرد   مانند  گرم  د رونی خالصشان 
شوند ، همه چیز به نقاش می د هند : فرم و زمینه، نور و سایه، 

روشن و تیره )همان( و حتی زمان و نور را. 
رنگ: نور و زمان   

اجرای  و  منبع  یک  تابش  با  مذکور  اثر  جای  هیچ  د ر  نور 
نشان  آن  ثبت جهتِ  برای  روشن  و  تیره  رنگی  ارزش های 
د اد ه نشد ه است. نوری که از کشاکش رنگ های مکمل سبز 
و قرمز بیرون می زند ، نور شد ت و ضعفی است. نور مشد د  
بد اهت،  پرکنتراست،  و  مکمل  رنگ های  کشاکش  از  ناشي 
شفافیت و وضوح می آورد . سرخ دِ اغ د ید ه، قرمز نارنجی ها یا 
قرمز زرد ها بر بد ن »فرشتگان« با شد ت و اشباع زیاد  اجرا 
شد ه اند  و د ر تقابل با رنگ سیاه زمینه و سبزِ لباس مَرکب سوار 
قرار گرفته اند  )ن.ک.تصویر 1(. روابط رنگ های سرد  و گرم 
لایه های  د ر  را  تنش  بیشترین  قرمز  و  مانند  سبز  مکمل  و 
رنگ به وجود  می آورد  و فرشتگان را روی پلان های مختلف 
قرار می د هد .  و مرکب سوار  با رنگ سیاه  تعارض شد ید   د ر 
این تعارض علاوه بر اینکه نشان می د هد  هر هستند ه ای چه 
فرشتگان و چه مرکب سوار و برُاق چگونه نحوۀ هستی   اش را 
احساس می کند ، نور آنها را با مید ان رنگ زرد  و زرد -نارنجي 
از طرفی و با نور سیاه از طرف د یگر تنظیم می کند . مید ان 
رنگ زرد  یا زرد نارنجی پس زمینه به طور یکد ست نور محض 
کثرات  به  بایستی  بی تغییر  و  ثابت  یکد ست،  نورِ  این  د ارد . 
و  براق  و  و مرکب سوار  فرشتگان  یعنی هستند ه هایی چون 
.... وحد ت بد هد . این نور مانند  نور ساطع یکد ستی است که 
به هم تابید گی ها  ناحیۀ  د ر  نور سیاه  اما  ند ارد .  نیاز  منبع  به 
و د رهم شد گی ها، با تأکید  بر وجه غرابت هستند ه ها، آنها را 
بد ون اینکه به رابطه و وحد تی برسند  د ر خود شان فروبسته 
رها می کند  37. د ر خود  فروبستگی ای که تشخیص روابط یا 
عد م  رابطۀ فرشتگان و مرکب سوار را وضوح می بخشد . نور 
سفید  حاکی از افکند ن یا پرتاپ شد گی د ر امکان های جهان 
است. به عبارت بهتر، هستن د ر جهان هربار د ر یک امکان 
از امکان های مند رج، حاکی از این نور است. نور سیاه نشان 
از سقوط است. سقوط یا افکند ه شد ن د ر نهایی ترین امکان 
احاطه  به طریقی  هریک  فرشتگان  ناامکان.  یا  هر هستند ه 

شد ه اند  و این نور حاکي از ابهام د ر موقعیت شان د ر رابطه 
با مرکب سوار است. هرکد ام د ر موقعیتِ نارابطه )ناممکن( به 
طریقی نهایت امکانِ خود  را تحقق بخشید ه اند . آنها با یک 
رفتار انسانی، نیزه به د ست گرفته اند . د ر نتیجه رنگ سیاه 
د ستی علاوه بر اینکه زمینه ای برای نشان د اد ن غرابت موضوع 
معراج فراهم آورد ه38، روابط انسان و عوامل کمک رسان را 
کرد ه  غیرممکن  و  بلوکه  زرد نارنجی  رنگِ  مید ان  مقابل  د ر 
است. هنگام رویارویی با کثرت و د رهم شد گی و عد م تمایز 
نشانه هایِ چیزها روی سطح تابلو، نور سیاه شایع است، زیرا 
آنها د ر حالت فی نفسه شان، بد ون رابطه و د ر خود  فروبسته 
و  کثرت  مبین  نورسیاه،  رو  این  از  شد ه اند .  د اد ه  نمایش 
غرق شد ن د رنهایي ترین امکان آنها است، بد ون اینکه عاملی 
برای وحد ت بخشی بین سلسله مراتب موجود ات بتوان متصور 
شد . د ر قسمت بالای کاد ر، رنگ گذاری سیاه چنان با بقیۀ 
تصویر آمیخته که به سختی فرشتگان د ر آن قابل  تشخیص و 
از هم قابل  تفکیک هستند . جاهایی که رنگ ها د رهم می شوند  
و حد ود  مشخصی ند ارند ، مانند  محل تلاقی خط خطی های 
سیاه و د رهم شد ن رنگ  لباس و هیبت فرشته ها د ر بقیۀ نقاط 
کاد ر، معرف نوری است که به حد  سیاهی خود  رسید ه و البته 
نور  این  می شویم.  روبرو  زمان  حد ِ  با  متقابلًا  هم  همین جا 
سیاه، د ر خود ، نظم و بذرِ نظم بخشی د ارد . قاعد ۀ نظم بخشی 
از همین نور سیاه می آید ، همچون سیاه چاله که سطح آن 
عمیقاً تاریک است، اما تصور مي شود  که د رون آن سرشار 
از نور است. بنابراین تصویر-بلور د ر همین مناطق نامتمایز 
شکل می گیرد . تصویر-بلور، زمان نیست، اما ما د ر آن بنیان 
مفهومی زمانی را می بینیم. تصویر-بلور همواره د ر محد ود ه 
یا با حد  روبروست. تصویر-بلور، حد ّ د ر حال ناپید ایی بین 
نیز  و  ویران شد ه  که  نظمی  و   نیست  د یگر  که  گذشته ای 
آیند ه ای که هنوز نیامد ه است )Deleuze, 1989 ,79(. همین 
حد  موجب می شود  چشمان به تپش افتاد ه مان از تشخیص و 
د رک آنچه می بیند ، عاجز آید  و نحوۀ د ید ن متفاوتی را طلب 
از معراج  فاصله  و  آنجا که شد تِ غرابت  از  نتیجه  د ر  کند . 
بسیار زیاد  است، نور محضِ رنگِ تقریباً یکد ستِ پس زمینه 
که قاعد تاً عامل پیوست است، نمی تواند  به طور کامل عامل 
بالای  )به ویژه د ر  باشد . گویی د رهم شد گیِ رنگ ها  پیوست 
کاد ر( د ر تقابل رنگ یکد ست زمینه، نور سیاه را به مصافِ 
بستری  یا  قاب  فرشته ای  هر  برای  و  می فرستد   نور محض 
می سازد .  فراهم  عمیق تر  گسستِ  و  جد ایی  تفکیک،  برای 
صورتی  با  هیبرید ی  موجود ات  د ست،  به  نیزه  فرشتگان 
فرشته گون و خویی انسانی به د شمنانِ »انسان کامل« بد ل 
نامتعین،  از مناطق  شد ه اند . د ر این میان نمود ار بیرون زد ه 
باید  بتواند  علاوه بر مد وله کرد ن واریاسیون های د رونی شد ت 
و اشباع و روابط رژیم های رنگی و هماهنگی تنُ های خالص 
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و تضعیف شد ه، به تنظیم کرد نِ رابطۀ رنگ و نور هم د ر نماها 
و پلان های مختلف، بپرد ازد .

د ر  زمان  انواع  معرفی  به  هنری  اثر  د ر  نور  انواع  تشریح 
یا  و  مید ان  یک  د رون  زمان،  ابد یت  می شود .  منجر  آن 
سطوح تک رنگ خود  را نشان می د هد . واریاسیون های رنگی 
تکرارشوند ه هستند . د رجات  و  از زمان کمّی، عینی  حاکی 
از  حاکی  و  شد ت یافته   نور  د ارای  رنگ ها،  اشباع  و  شد ت 
ظرف نیروی زمان متغیراند  )د لوز، 1390، 63، 147( زمانِ 
زمان،  حد   جلوۀ  از  حاکی  پلان ها،  تعلیق  و  د رهم تابید گی 
رنگی،  واریاسیون  و  یکد ست  سطح  کلی  هماهنگی   است. 
همچنین هم نشینی رِنگ سیاه یا زرد  کنار رنگ های متغیر 
و تنالیته ای، نشان از زمان های ترکیبی و نیز هم زمانی تقرر 
ابد ی و محض د ر کنار سایر زمان ها د ارد . هماهنگی  زمان 
کنتراست و رنگ های مکمل، و رابطۀ رنگ های سرد  و گرم 
مسئول  د ارد .  اشتد اد ی  یا  ضعفی  و  شد ت  زمان  از  نشان 
وحد ت بخشید ن و مد وله کرد نِ تمام روابط همگون و ناهمگون 

بین زمان و نور، مکان و نور و ... نمود ار است.
انجام  نمود ار  مبنای  بر  هنرمند   کنشِ  و  انتخاب  تصمیم، 
به د ست گرفتنِ  یا  به کارگرفتن  مرحلۀ  د ر  هنرمند   می شود . 
قاعد ۀ نمود ار به آگاهی از تصویر کنش خود  و فهم مستتر 
معاصر می رسد .  د ر وضعیت  آن  تعریف  و  انسان  از  آن،  د ر 
فعلیت  مبیّن  که  می کند   ارائه  امری  هنرمند   بد ین ترتیب 
روابط اصیل القایی نمود ار است. نمود ار زمان مطلق و اصیلی 
است  د یگر  زمان های  تمام  برگیرند ۀ  د ر  که  می د هد   ما  به 

.)Deleuze,1998, 34(
از  را  نامتجانس  د ارد  که سلسله های  را  توان 39  این  نمود ار 
لحاظ زمانی که به آسانی قاد ر نیستند  د ر کنار هم بنشینند ، 
و  ببخشد   وحد ت  کند ،  نزد یک  هم  به  تفاوت شان  عین  د ر 
انتظام بخش  و  الزام آور  امر  یک  به سانِ  نمود ار  کند .  تنظیم 
ویرانگر  متناقضِ  و  روابط د وگانه  به مثابۀ نسبت  بتواند   باید  
فعلی  منزلۀ  به  هم گسلند ه،  از  و  گرد آورند ه  خنثی ساز،  و 
انقباضی و انبساطی، ترکیب و تجزیه  ساز، تفکیک و جفت ساز، 
و  به هم ریخته  پیشین  نظم  که  جایی  از  را  جد ید   تصویری 
بذر فیگوراسیون تصویر بعد ی د ر حال شکل گیری است، از 

یک شکاف بیرون بکشد .

گسست از بازنمایی 
چیزی  با  ارتباط  وصف  را  بازنمایی40  تعریف  ساد ه ترین 
از  گسست  انواع   .)306  ،1391 )عبد الکریمی،  د انسته اند  
د ر  تکرار«  و  د ر کتاب »تفاوت  و  د لوز  اند یشۀ  د ر  بازنمایی 
منطق و هستی شناسی حالت های متفاوتی به خود  می گیرد . 
آن  کثرات  و  افراد   و  نوعی  مفهوم  بین  رابطه  د ر  گسست 
رابطۀ  د ر  مشترک، گسست  جامع  یا  مشترک  امر  براساس 

بازنمایانۀ ارگانیک اجزا و کل، نیز د ر رابطۀ بازنمایانۀ هستی و 
هستند ه ها با برشمرد ن انواع تمایزها و گسست د ر چفت و بست 
تسلسل گفتار و کرد ار و نیز د ر بازنمایی از طریق پرسپکتیو، 
بازنمایی   .)Deleuze, 1994, 28-69( است  بازخوانی  قابل 
امکان حرکت و به حرکت واد اشته شد ن »اند یشه« را سلب 
بازنمایی های  انواعِ  از  بنابراین گسست   ،)ibid, 56(  می کند
مذکور، از پیش شرط هاي ایجاد  تصویر-زمان است. تصویري 
که د ر د ل امپراطوری کلیشه سازیِ اقتضائات سازمان بصری 

نمی گنجد .
به گفتۀ د لوز انحصاربخشی41 د ر نقاشی، یکی از راه های ساد ه، 
بازنمایی  از  برای گسست  کافی  نه  البته  و  و ضروری  اولیه 
است، برای گسست از روایت و برای فرار از تصویرسازی و 
 Deleuze,( جهت رهاسازی فیگور و البته چسبید ن به حقیقت
د ر  د ارد ،  مختلفی  انحصاربخشی سطوح  نیروی   .)2003, 3
نقاشی به رابطۀ متمایز مید ان و فیگورها مرتبط است، که 
این رابطه د ر این نقاشی به واسطۀ رنگ گذاری سیاه بلوکه 
و تشد ید  شد ه است. د ر این اثر فرار از تصویرسازی  متعارف، 
انواع گسست ها برای نمونه گسست از روایت معراج، فاصله 
از فیگوراسیون و سنت های جاری و نیز رهایی از بازنمایی 
انسان  را نشان می د هد . وجوه معنای  نقاشي  گفتار و عمل 
معاصر با توجه به ناامکان ها و نارابطه هایی رقم می خورد  که 

تصویر مذکور آن را رصد  کرد ه است.
نقاشی،  این  فرم  تغییراتِ  راستای  د ر  می توان  نتیجه،  د ر   
رگه های د ید گاه انتقاد ی نسبت به انواع بازنمایی و تفاوت های 
معنایی نسبت به مفهوم انسان را به نظاره نشست. می توان 
مد عی شد  با توجه به روند  تحلیلی د ر این اثر، نسبت توأمان 
نقد  و آفرینش رعایت شد ه است. بنابراین یک نقاشی، بسته 
به شرایط ظهورش، تصویر-حرکت یا تصویر-زمان است. با 
معاصر  وضعیت  د ر  انسان ها  روابط  تصویری چون  به  توجه 
و تصویر-خاطره ای چون نقاشی معراج پیامبر)ص( براساس 
سوپرایمپوز  یا  تلفیق  قاب  یک  د ر  معراج،  تصویر-رؤیای 
این  د ر  مجازی  تصویر-خاطرۀ  وقتی  است.  گرفته  صورت 
نقاشی فعلی می شود  تصویرهای واقعی و فیزیکی، برای نمونه 
»از  یعنی  بیت شعر سعد ی  بازنمایی  که  انسان هایی  همان 
د شمنان شکایت برند  نزد  د وستان    چون د وست د شمن است 
شکایت کجا برند ؟« د ر وضعیت معاصر هستند ، پاک و محو 
می گرد ند . از ارتباط بقایای آن پاک شد گی با مناطق سترون 
که روی ویرانه های تصویر قبلی فعلی می شود ، تصویر نهایی 
بیان خاص خود  ظاهر می شود .  فرم  با    ،)1 )ن.ک. تصویر 
تصویر نهایی چون توصیف غیرارگانیک42به جای موضوع خود  
-یعنی وضعیت و روابط انسان هاي معاصر نشسته است. نه تنها 
تصویر-خاطره یعنی معراج )با نظر به معراجِ سلطان محمد (، 
)ن. ک. تصویر 2( بلکه تصویر-رؤیای پیامبر د ر این اثر به 
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د لیل رسوب وضعیت معاصر د ر آن د گرگون می شود  و ضمن 
آن روایت روابط انسانی نیز ضرورتاً تغییر می کند . بنابراین 
حاصل این پیوند  و د گرگوني، تصویر-زمان است. د ر نتیجه 
ظهورِ نقاشی به منزلۀ تصویر وابسته به شرایطی چون رنگ 

و مکان نور، و وابسته به زمان و نمود ار است.

نتیجه گیری
د و نوع تصویر نزد  د لوز مشتمل بر تصویر-حرکت و تصویر-
تصویر- از   است  عبارت  تصویر-حرکت  انواع  است.  زمان 
اد راک، تصویر-عمل و تصویر-حال. انواع تصویر-زمان شامل 
تصویر-خاطره، تصویر-رؤیا و تصویر-اند یشه است. هر فرد  یک 
تصویر و آرایشی از انواع تصویرهاست. هنرمند  و نحوۀ هستی 
او را روابطی رقم می زند  که د ر چینش ها،  )یا وجه ظهور( 
ترکیب ها و د ر نتیجه د ر ترکیب بند ی هایی فعلیت می یابد . او 
د ر ترکیب ها و جفت شد ن های زود گذر، آنی و اثرگذار منفعل 
روزنامه های  بی وقفۀ عکس ها،  پذیرند ۀ هجوم  است و صرفاً 
انباشت از روایت، تصاویر سینمایی و تلویزیونی، کلیشه های 
روانی، کلیشه های فیزیکی، اد راک های حاضر-آماد ه است. او 
بعد  از لمحه ای د رنگ، به د ریافت آنها واکنش نشان می د هد . 
آنها را قاب می گیرد  و کم می کند . اد راک و د ریافت می کند ، 
و  بازتولید   و  می گذارد   هم  کنار  می کند ،  متوالی  می بیند ، 

می نماید . تکرار 
عمل  اقتضائات  تصویر-حال حول خطوط  و  تصویر-اد راک 
شکل می گیرند . بررسی سنخ های تصویر د ر نقاشی احمد ی 
را  هنرمند   تصویر-حال،  و  تصویر-اد راک  می د هد   نشان 
نیروها  نمی کنند .  هد ایت  پیش بینی پذیر  خطوط  براساس 
نمود ار  و خود انگیختۀ  آزاد   عملکرد ِ  اثر  بر  می رانند .  فرمان 
به طور  و  انتظام آور  و  الزام بخش  ضروری،  امری  چون 
و  نقاشی  فعلی  کنش  د ستیِ  ریتم  ناهمگونی های  تصاد فی 
نظم اثر پیشین را گرد هم می آورد . بد ین واسطه، ویرانه های 
روابط  همین  می گیرد .  سامان  د رراه،  نظمِ  و  پیشین  نظمِ 
که  است  زمان مند   و  تفاوت ساز  د رعین حال  و  وحد ت بخش 
انواع کنارهم نشینی ها، توالی های تنالیته ای، انواع تنظیم های 
روابط رنگی، جفت وجورشد ن ها، مفصل بند ی ها، مد ولاسیون ها 
و حتی وحد ت های ناهمگون د ر یک ترکیب بند ی را سامان 

می د هد . 
از  تصویر  مختلف  سنخ های  ظهورِ  شرایط  سایر  د ر  تحقیق 
نظر د لوز، آشکار کرد  که اگر روابط رنگی و نیروهای رنگ 
د ارد :  را  د یگر  چیزهای  نقاش  یک  بگیرد   قرار  توجه  مورد  
فرم و زمینه، نور و سایه، روشن و تیره، فضا، زمان و نور. به 
قابلیت های  و  رنگ  از  عنوان«  »بد ون  اثر  د ر  ترتیب  همین 
متفاوت آن د ر نسبت های گوناگونِ تنالیته ای، متضاد  و تنُِ 
تضعیف شد ه و ... استفاد ه شد ه است. انواع روابط رنگی، معرف 

از نسبت سرد ی و گرم  نور، معرف زمان.  مکان-فضاست و 
رنگ ها د وری و نزد یکی حاصل می شود . فضاهای میانی به 

همین ترتیب از روابط رنگ شکل می گیرد .
صورت  به  رنگ ها  چینش  و  کشاکش  توالی،  از  نور  انواع 
واریاسیونی، تنالیته و متضاد  و مکمل، رابطۀ کنتراست های 
یکد ستی شان،  و  وسعت  براساس  رنگ ها  رابطۀ  و  هم زمان 
رابطۀ خاکستری های فام د ار د ر برابر تنالیته های رنگی و حتی 
خاکستری های بد ون فام د ر برابر رنگ ها می تابد . د ر این اثر 
نارنجی  و  قرمز  زرد ،  رنگی  واریاسیون های  د ر  متغیر  زمان 
ابد ی د ر سطوح یکد ست زرد نارنجیِ پس زمینه  و نیز زمان 
تغییرناپذیر،  زمان  نیروی جاود انۀ یک  است.  قابل مشاهد ه 
با نیروی متغیر یک زمان جاری و سیال د ر اثر با هم تنظیم 
پلان ها،  و  سطوح  رنگ ها،  د رهم شد ن  لحظۀ  د ر  مي شود . 
به هم  قبلی  تصویر  نظم  غیراراد ی  و  سیاه  خط خطی های 
می ریزد  و نظم تصاویر جد ید  )مطابق پسند ( خنثی می شود . 
از شکاف این د و، خطوط نیرو و نمود اری بیرون می زند  که 
تصویری ظاهر  تصویری جد ید  می شود .  مبنای شکل گیری 
به  متفاوتی  به نحو  را  محمد   سلطان  اثر  روابط  که  می شود  
صورت نارابطه بین فرشتگان و مرکب سوار به تصویر شهریار 

احمد ی منتقل می کند .
وظیفۀ نقاش د ر اثر »بد ون عنوان« نه بازنمایی تصویر-اد راک، 
تصویر-حال و تصویر-عمل براساس نظم کلاسیک، وظیفۀ او 
نه بازنمایی تصویر روابط انسان های پیرامونش و نه بازتولید  
نقاشی سلطان محمد ، بلکه بیان نیروهای ناد ید نی د ر مید ان 
یک مسئله است. از چهره اند اختن و د فرمه کرد ن فرشتگان، 
از ریخت اند اختن برُاق و نیز صورت مرکب سوار و فرشتگان، 
مبین بروز فشار انواع نیروهای ناد ید نی و د ر نظرگرفتن روابط 
آنها د ر اثر است. شرح این موارد  تمام آن چیزی نیست که 
منجر به ظهور سنخ تازه ای از تصویر شود . برای ظهور سنخ 
تازۀ تصویر، باید  قواعد  تنظیم مجد د  ترکیب بند ی نیروها از 
آشوب سطح ماد ی اثر تشریح شود . نمود ار به منزلۀ نسبتی 
از د ل مناطق زد ود ه  زمان مند ، بیرون زد نِ قاعد ۀ پیش رَوی 
و  رنگ ها، سطوح  د رهم تابید گیِ  از محل  و  است  و سترون 
پلان ها که محل ریزش نظم قبلی و ساخت وساز نظم فعلی 
را  کار  چگونه  هنرمند   اینکه  فرمان  می زند .  بیرون  است 
فعلی  نظم  د ستی  ریتم  نامتجانس بود ن  ببرد ، چگونه  پیش 
قرار  هم  کنار  را  ایران  هنر  کلاسیک  نظم  بصری  کلیت  با 

د هد ؛ از نمود ار برمی آید .
مانند  گسست  انواع گسست  به  توجه  با  نهایی  د ر محصول 
بازنمایی  د ر  افراد ش، گسست  و  انسان  مفهوم  بازنمایی  از 
عرصۀ گفتار )تعریف کتاب مقد س( و عمل د ر تعریف انسان،  
ابعاد   می توان  نارابطه ها،  به  پیوست  و  رابطه ها  از  گسست 
انتقاد ی  و تفاوت معنایی برای مفهوم انسان متصور شد . با 
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آن  سابقۀ  به  توجه  با  انسان  مفهوم  ارائه شد ه،  توضیح های 
با آشوب روبه رو شد ه و این تصویر جد ید  با توجه به بحران 
د ر تعریف انسان، امکان اند یشید ن به ظهور امر نو را فراهم 
زمینه های  می تواند   که  تصویری  به  اند یشید ن  است.  کرد ه 
تصویر-اند یشه را د ر خود  د اشته باشد . می  توان مد عی شد  با 
توجه به روند  تحلیلی د ر این اثر نسبت توأمان نقد  و آفرینش، 
برقرار شد ه است. آفرینش به معنای تخریب مفهوم قبلی از 
انسان و عد م چفت و بسط آن با تصویر فعلی و زمینه های 
آفرینش تصویری جد ید  که د ر تناسب با آن معناي تازه اي 
براي انسان با توجه به نارابطه ها رقم می خورد .  این پژوهش با 
توجه به سیر تحلیل نوع تصویر نقاشی مذکور را تصویر-زمان 
د ر نظر گرفته است. تصویري که ظهور آن به شرایطی چون 
رنگ و مکان، نور و زمان و نمود ار به عنوان روابط زمانمند  
وابسته است. همه این شرایط به طریق غیرمستقیم با زمان 
د ر  بنابراین  ارتباطند .  د ر  نقاشي  این  د ر  زمان  یا حد   ناب 
یک جمله می توان گفت زمان ناب به طور غیرمستقیم شرط 
نتیجه گیری  و  مقاله  سیر  مرور  است.  تصویر-زمان  ظهور 
نشان مي د هد  تعیین سنخ و نوع تصویر آثار هنری از جمله 
نقاشی، به مطالعه و تشخیص شرایط ظهور آن وابسته است.
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